
 

  
  
  
  
  
  
  

  حركت حبي و انسان كامل
  )از نگاه عرفان(

  *محمدحسن عليپور
  

  اشاره
 و   هـستي   را پيش نهـاد و انقلابـي در فهـم          »يحركت حب «آموزة  عربي    ابننخستين بار،   

  گـره »انسان كامل« و »حبي حركت« در نسبت     كاوش . آفرينش و بازگشت، آفريد    تحليلِ
ة  واسـط  »انـسان جـامع   «. ودگـش معرفت عملي و نظري خواهـد       هاي    از برخي پيچيدگي  

 . نقـش و حـضور دارد      ،هـستي بـوده، در يـك يـك تبـدلات          ة   در گستر  »تكاپوي حبي «
در عالم، تجلي كرده است و ممكنات از تعينات و مظاهر آن بـه          ) ص(»حقيقت محمديه «

 با تنـزلّ خـويش، اجـزا و         »انسان كامل «رو در قوس نزول، حقيقت        ناز اي . آيند  شمار مي 
جـوهرة تنـزلّْ هبـوط    . دهد آورد و در صفحة عينيت بروز مي  مظاهر خود را نيز پايين مي     

انـسان  « از عوالم عالي به زمين خاكي است و بنيان صـعود نيـز بـر عـروج             » االله خليفة«
سـير  «رات نيز از فروع و اجزاي ايـن         سير نزولي و صعودي ساير كث     .  استوار است  »كامل

 افزون بـر همراهـي بـا قـوس نـزول و           » انسانيت بالفعل  ملحا«.  است »پرسيطرة انساني 
مجموعـة ايـن    .  نيز اسـت   »حركت حبي «دار     كثرات و پرچم   صعود، گذرگاه سير صعوديِ   

نوشـتار پـيش رو     . پـذيرد    تحقق و تحليـل مـي      »حركت حبي ايجادي  «تحولات در نظام    
  .اش بر آن را بررسد و وساطت و سيطره شد تا ارتباط انسان كامل با حركت حبيكو مي
  

  ، حقيقت محمديه حركت حبي، انسان كامل، قوس نزول، قوس صعود:كليد واژه

                                                                         
 .عرفان و تصوف كارشناس *
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  سخن آغاز

از بـه بـسياري     در پاسـخگويي     بـاور دارد،      آن را  مـشاّء ة   كـه فلـسف    »عرضَ«حركت در   
 را »حركـت جـوهري  «اي ترقّـي،   متعاليه با پلّـه حكمت . استهاي بنيادين ناتوان     پرسش

مچنـان  ؛ امـا ه   گشايد  ميهايي را     بست اين نظريه گرچه بن   . نهد  ميپژوهان   فراروي هستي 
 زيـرا   كند؛  ميشانه خالي     قوس نزول و صعود     و  فنا: گذار مانند هايي تأثير   از تحليل پديده  

  بـه تجـرد و بـالاتر    كنـد و از ورود    جنـبش در طبيعـت را تفـسير مـي        حركت جـوهري
  .ماند بازمي

 در كلام، فلـسفه و عرفـان از يـك سـو و نارسـايي تفاسـير                »تحليل حركت «اهميت  
 ايـن  ه وشده از ديگر سو، ضرورت بازشناسـي و بازكـاوي آن را دو چنـدان سـاخت            ارائه

 ـاما در ايـن ميـان        ه است؛ را به خويش معطوف داشت    وجوگر    جستكمبود، اذهان    ة نظري
فـرا  آيد و مسيري روشن        به حساب مي   انقلابي در فهم و تعريف حركت      »حركت حبي «

  .نهد ميوران  روي انديش
هـا را در ايــن   هـا و شـدن   هـا و تبـدل   فعـل و انفعـالات و كـنش   ة هم ـالـدين   محـي 

آفـرينش را نيـز بـر همــين    ة بـالاتر از آن، اســاس و فلـسف  . كنـد  مـي تفـسير   چـارچوب 
 و ظهـورات اسـمايي      الاهـي هان آفرينش، تجليـات      بلكه فراتر از ج    ؛سازد  استوار مي  پايه

. )424ــــ2/422: 1416قيـــصري، ( كنـــد نيـــز در همـــين نظـــام معرفتـــي تحليـــل مـــي را
 را  فـصوص الحكـم     و  قمري آغازيـد   559 را در سال     فتوحات مكيه نگاشتن   الدين محي

رســيده و بــه بر فتوحــات پــس ايــن انديــشه را ابتــدا در ؛ قمــري نوشــت627ســال  در
 و  فتوحـات در  . )همـان (داده اسـت     گزارش   فصوصاش را در      ه، سپس عصاره  آورد ميان

؟ پــس از بيــان مراتــب »شــراب حــب چيــست« :پاســخ بــه پرســش صــد و شــانزده در
 ،قلمـداد مـي        حـب ــي را پـيش كـشيده، ايجــاد عـالم را معلـول حــبكنــد حركـت حب 

  .)585ـ12/564(
ايـن   و   خورد  يز به چشم مي   هاي حركت حبي در آثار پيشينيان ن        بذر نخستين و ريشه   

تا سرانجام، ذهـن    است  ، سيري تكاملي به خود ديده       ها  ه   نيز مانند بسياري از انگار     نظريه
ميـوة آن را چيـده       و دسـتان ابتكـارش       هديبه ثمر رسان  آن را   عربي    ابن نيرومندة  و انديش 

  . )52ـ50: 1374عابدي، (. است
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  نظرية حركت حبي

نهـد؛     در نظام هستي را بر حب و حركت حبي، بنياد مي           هاي حركت   تمام گونه عربي    ابن
از نگاه وي، حركـت حبـي       . هاي طبيعت و تجرد، تكوين و تشريع، خرد و كلان           حركت

»ي بازگشت دارنـد       يامستقيم  همه چيز،    است و    » الحركات  امغيرمستقيم، به حركت حب  .
 بـا حـال    از شـهر مـصر   موسي؛فخرج منها خائفاً يترقّب «ة  در فص موسوي در تفسير آي     

   :نويسد مي .)21 :قصص( »ترس و نگراني بيرون رفت
شهر را ترك كند، با حال فرار بيرون رفت   تا  سپس زماني كه از موسي خواستند       

 ؛كه به ظاهر از روي ترس بود ولي در حقيقت براي دوست داشتن نجـات بـود       
 ـ  ؛ اما ها هميشه حبي است     حركتة  چون هم  سـباب و    حجـاب ا   ه سـبب   بيننده ب

حركت حبي را كه حقيقت حركات      و  ماند    علل ظاهري از ديدن حقيقت باز مي      
كـه  علـت آن  . دهـد   بيند و حركت را به عـواملي ظـاهري نـسبت مـي              است نمي 

اند اين است كه مبدأ تمام حركات، حركت عالم است از             ها پيوسته حبي    حركت
 حركـت   الاهي امرِ: گويند  براي همين مي  .  به سوي وجود    عدمي كه در آن بوده،    

. پس حركتي كه منشأ پيدايش جهان است، حركت حبي اسـت          . است از سكون  
 رسول خدا ـ كه درود خدا بر او و خاندانش باد ـ بر اين حقيقـت،    ،و به تحقيق

من گنجي پنهـان بـودم كـه    «: حديث قدسي آگاهي داد كه خداوند فرمود     اين  با  
اگـر ايـن حـب نبـود،        . »....د مـرا  پس دوست داشتم كه بشناسن    . ناشناخته ماندم 

پـس حركـت جهـان از نيـستي بـه          . يافت  ظهور نمي  آفرينش در وجود خارجي   
ه  حركتي حبي است كه باعث ظهور و وجود يـافتن عـالم گرديـد              ،سوي هستي 

كـه جهـان نيـز دوسـت        اسـت   اين  ها    دليل ديگر حبي بودن تمام حركت     . است
گونه كه در عالم اعيان   همان بيابد؛  را در وجود عيني خارجي      خويشكه  دارد    مي

پس به هر حـال حركـت عـالم از عـدم     . نگريست علمي، خويش را مي  ة  و مرتب 
ثبوتي به سوي وجود خارجي، جنبشي حبي از سـوي حـق تعـالي و از طـرف                  

  .)2/422: 1416قيصري، ( است جهان
  

  :دهد  سه گونه تحليل ارائه ميجا اينالدين محي
 » يعني كمال به طور ذاتي محبوب است       ؛كمال محبوب لذاته  فإنّ ال « :گويد  نخست مي 

 حـق كمـال مطلـق اسـت        كه ذاتِ  آنجا   از. ؛ محبوب خود و محبوب ديگران     )423: همان(
نـد، حـب و   ا  طور كه خود كمالات كمال      همان ؛شدت محبوب و معشوق خويش است      به
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ر نقـصي بـه      و ساحت قدسي حق از ه      ؛عشق به آنها نيز كمال است و تنفر از آنها نقص          
 غيـبِ  تـا  سـبب شـد    بـه ذات همين عشقِ.  پس به ذات خود نيز محبت دارد؛دور است 

حب شئ مستلزم حب آثـار       دهد؛ زيرا    كمالاتش را بروز  تجلي و ظهور كرده،      نشينْ پرده
ة تنها وجود عينـي اسـت كـه عرص ـ        . نمايد   اين آثار جز با ظهور رخ نمي        و آن نيز هست  

    از اين رو حق تعالي دوسـت دارد جمـال و كمـال             .  است هيالا  ظهور حق و بروز حب
. افعـال خـود ببينـد     ة  اسما و صفات و هم در آين      ة  ذات و هم در آين    ة  خود را، هم در آين    

 افعـال خـويش  ة  اسما و صفات و اعيان ثابته ظهور كرد و هم در مرتب           ة  پس هم در صحن   
  .)133: 1376رحيميان، (

 حيث هو غني عن العالمين هو له و ما بقي له إلاّ             و علمه تعالي بنفسه من    «: دوم آنكه 
تمام مرتبة العلم بالعلم الحادث الذي يكون من هـذه الاعيـان اعيـان العـالم اذا وجـدت                   

و علـم   ؛  » العلـم بـالوجهين    مرتبـة فتكمل  .  الكمال بالعلم المحدث و القديم     صورةفتظهر  
است براي وي ثابـت اسـت و   نياز از جهانيان      خداوند متعال به ذاتش از آن جهت كه بي        

علمش با علم محدث به اعيان عـالم      ة   مگر كمال مرتب   ماند  نميكمال ديگري برايش باقي     
با جمع دو علم حادث و قديم علـم كامـل و كمـال      . در صورتي كه تحقق خارجي يابند     

قيـصري،  ( »گـردد    علم، با جمع دو گونه آن، كامل مي        ةمرتبو  . شود  مطلق براي او پيدا مي    
1416 :2/423(.  

 حـق   علم اولِ: استناد كرده استاين تبيين به دو نوع علم الاهي    در   فصوصصاحب  
علم او بـه ذات       ديگرْ  علمِ ؛ علم ذاتي و قديم است و مجرد از اضافه به موجودات           تعالي 

از ايـن دو علـم      گرچه هر يك    .  و اين علم حادث است     ،مظاهرة   است اما در آين    خويش
گـردد   و اين جامعيت حاصل نمـي . بالاتر، جمع آن دو استة ما مرتب؛ ا اند  به تنهايي كمال  

كه ذات حق كمـال مطلـق و مطلـق     آنجا از. مگر با تجليات حق تعالي و پيدايش كثرات     
 بـه   ،كمال است و هر گونه كمالي را كه تصور پذيرد حائز است و بدان كمال حب دارد                

  . فوت نگردد محبوبآفرينش كثرات و تجلي در مظاهر دست زد تا اين كمالِ
ازلـي و   فإنّ الوجود منه ازلـي و منـه غير        .و كذلك تكمل مراتب الوجود    « :اينكهسوم  
الازلي وجـود الحـقّ بـصور العـالم الثابـت           ث فالازلي وجود الحق لنفسه و غير      هو الحاد 

 مراتـب   ر لنفسه بصور العالم فكمل الوجـود؛      فيسمي حدوثاً لأنّه يظهر بعضه لبعضه و ظه       
 ـ  گردد؛    كامل مي ز مانند علم،    وجود ني   ـ      ة وجـود  زيرا يك گون ة ديگـر   ازلـي اسـت و گون
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 وجـود حـق بـه        غيرازلـي   ذاتي حق تعالي است و وجودِ       وجودِ ازلي. ازلي و حادث  غير
، بعـض آن بـراي بعـض        چراكـه . صورت عالم و كثرات است كه وجود حادث نام دارد         

يابـد و بـدين ترتيـب      مـي شود و به صورت عالم براي خودش ظهـور  ديگرش ظاهر مي 
  .)همان( »شود وجود، كامل و تام مي

در اين فقـره از  .  استناد كردالاهي علم ةدر تحليل پيشين به دو گون    كه    چنانعربي    ابن
وجـود  گويد  كند و مي    مي وجود ازلي و حادث در هستي اشاره         ةسخنانش نيز به دو گون    

. ود ازلي، وجود حادث نيز ظهور يابـد       يابد كه علاوه بر وج      گاه تمام و كمال مي    الاهي آن 
آيـد و هـر كمـالي محبـوب اسـت و فقـدان آن         چون اين جامعيت، كمال به شمار مي     و

بـه   حـب در واقـع     .ازلـي اسـت   و نوع وجود ازلـي و غير      نقص، پس حق تعالي جامع د     
 منشأ ظهور عالم و كثرات استكمالات.  

فما ثم حركة في    .... لعالم حبية لكمال  فكانت حركة ا  «: گيرد  عربي نتيجه مي    سرانجام ابن 
از ... پس حركت و جنبش عالم، حبي و براي تحصيل كمال است      ؛  »الكون إلاّ و هي حبية    

  .)424ـ423: همان(  حبي و عشقي استآنكهاين رو در هستي حركتي نيست مگر 
از  پـس    . بنايي فاخر آفريـد    »حركت حبي «شيخ اكبر در    سرشار از نبوغ    پردازي   نظريه

 رسـاند  جوها ميو ظاهر جست.  افزودند شاگردان و شارحان مكتبش بر شكوه اين بنا   وي
بـه  آراي او   چـون ديگـر     هم ،  ذيرفتـه عربي، ايـن نظريـه را پ        از ابن پس  نظران   كه صاحب 

آورد فكـري    ايـن ره  بـه بيشتر آثار مكتوب عرفـان نظـري  . شكوفايي و بالندگي رساندند   
 آنـان صـدرالدين     ة از جمل  ؛اند  تصر يا مفصل بدان پرداخته    مخاند و      توجه داشته  عربي ابن

 و ديگر آثارش به تبيـين  مفتاح الغيب است كه در    عربي،  ترين شاگرد ابن    ، برجسته قونوي
، بارهـا   شرح مفتاح الغيب  فناري در     ابنقونوي،  به پيروي از     .پرداخته است حركت حبي   

  :انند؛ مجويد  مي رسد و از آن بهره مياين قاعده را بر
 و مبـدأ     ـ كه سرچشمه  ـ براي وجود بخشيدن به عالم       الاهياثرگذاري  ة فيض و    ريش

محبـت   ــرسد  آغازيده، به عالم مي آنجا  ازالاهيهاي  گذارية آثار است و ساير تأثير   هم
پـس  « : و از سـخن خداونـد متعـال        .هاسـت ة آن  است كه برانگيزاننده و پديدآورند     الاهي

و در وجود عام منبسط ظهـور دارد        كه ا گردد     استفاده مي  »ومدوست داشتم كه شناخته ش    
علـم  [و اسـتجلا  ] ظهور[ محبت كمال جلا الاهيآن حب . و همراه اعيان ممكنات است    

كـه   چنـان . آورند و گاه به معرفت است كه از حكم آن، گاه به عبادت تعبير مي         ] به ظهور 
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 به معرفـت تفـسير      » براي پرستش  و نيافريدم جن و انسان را مگر      « :سخن خداوند متعال  
  .)448 و 369، 236، 202 و نيز 138: 1384فناري،  ابن( گرديده است

 آفرينش بر حسن و زيبايي و عشق به آن استوار            اساسِ ،»حركت حبي «ة  آموزة  بر پاي 
غيب كه پيش از آفرينش جهان هـم معـشوق          ة   آن شاهد حجل   ،ذات حضرت حق  . است

 ـ ، لذا آفريـد تـا   آشكار سازدرا ال خويش  بود و هم عاشق، خواست تا جم       ة آفـرينش آين
 ـ  عشقِ  جهان بدين سان، راز پيدايشِ   . باشدجمالش    جمـال و مظـاهر خـود        ه آفريدگار ب

 است؛ معـشوق خويـشتن خـويش و معـشوق           »معشوق مطلق هستي  « الاهي ذات   .است
ان  معرفت و مهرورزي آفريـدگ     ةظهور حق و زمين   ة  جهان و جهانيان وسيل   . آفرينشة  هم

  .)47: 1374يثربي، (هستند  ابدي وبه آن محبوب حقيقي ازلي 
رسـاني بـه      آفرينش، نه سود بردن خالق است نـه بهـره         ة   فلسف »حركت حبي «از نگاه   

 عشق او بـه خـود  .  حق به جمال خويش است     سر پيدايش انسان و جهان عشقِ     . مخلوق
هـاي   ديـده هـا و پ   حركـت ها، تمام جذبهة ترين كشش و محبت در هستي و ريش  نيرومند

  :سرايد مولانا ميكه  چنان.  هستي استةمادي در مجموعمادي و فرا
  جهاندي گر نبودي عشق بفسر   دور گردونه ز موج عشق دان 

  )871: 1382مولوي، (
 : به خـويش، سـخني مانـدگار دارد        الاهياشتياق  و  ابتهاج  ة   دربار اشاراتسينا در     ابن

الذي هو بريء عـن الامكـان و           الاشياء كمالاً  اته لأنّه اشد  اجل مبتهج بشيءٍ هو الاول بذ     «
 الاهـي  زيرا ذات    ؛ترين اشيا، حق تعالي است به ذات خويش         مسرورترين و عاشق  ؛  العدم
  .)3/359: 1375سينا،  ابن( »ترين وجود است كه منزّه است از امكان و عدم كامل

 ذاتي ه بازار تماشا آورد كـه بـه         را ب  يش را واداشت تا حسن روزافزون خو      خدا حب
. )1/160: 1416قيـصري،   ( عربي، تماشاي حسن خويش در آينه، لطفي ديگـر دارد           ابنة  گفت

  :حافظ به زيبايي سرودكه  چنان
  ه در آب و گل مزرعة آدم زدــخيمي كرد كه بيند به جهان قامت خويش   نظر

و خلقـت در    شـدن بـود      نخستين غايت آفرينش، محبت حق تعالي نسبت به شناخته        
  :واقع محصول سه حب يا اقتضاست

شدن و شهود ذات خـويش در اسـما و صـفات          ـ حب حق تعالي نسبت به شناخته      1
  .افعال و
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2اسما نسبت به تجلي و ظهور ـ حب .  
  . نسبت به انتقال به عالم خارجالاهيـ حب اعيان ثابته در حضرت علمي 3

 متعلق حب  آفريـدن جهـان   ة  كه به واسـط  استخود   اظهار كمالات نهاني      حق تعالي
در عـالم علـم و عـين        ) اعيان ثابتـه  ( اسما، ظهور لوازم آنها      متعلق حب ؛  گردد  آشكار مي 

كه خويش را   است   اعيان ثابته اين      و متعلق حب   ؛شوند  است كه مظهر و متأثر از آنها مي       
. مـشاهده كننـد   طور كه در عالم ثبوت و حضرت علميه ديدند، در وجود عيني نيز                همان

  پس حركت حبي موجد اين عالم است       ؛آمد  اگر اين حب نبود، چيزي از عالم پديد نمي        
 بنيـاد ذره تـا       و  در اركـان آفـرينش سـرايت كـرده         اين حـب  . )324ـ323: 1376رحيميان،  (

 و تكاپو   ،استمرار آفرينش    در عالم عامل بقا و        ساريِ همين حب . ستا  نهادهرا    كهكشان
  .ستا كمال و جنبش و

  
در هستي  سريان حب   

  به كثرات نيـز سـرايت    آنها به ذات و اسما و صفات خويش و آثار و مظاهر   الاهيحب ،
يـك   يابـد و يـك       به كمالات خويش، در اركان آفرينش جريـان مـي          الاهي  حب. كند  مي

 حب به ذات خـويش، در هـستي نيـز     وخلايق نيز دوستدار و مشتاق كمال خواهند بود    
 زيـرا   ؛اند   موجودات حب نفس و حب ذات را از مبدأ هستي به ارث برده             .يابد  ور مي ظه

. آينـد    مـي    خيمه زند، لشكريان اسما و صفات نيز گـردش جمـع           »وجود«هر جا سلطان    
 تمـام   اسـما و صـفات حـقْ      . ندا   هستي هر جا بكوچد، مظاهرش در پي او روان         حقيقتِ

 دارند و از مبدأ وحدت بـه مقـصد كثـرت در             اركان عالم را پر كرده، در تسخير خويش       
 به اسـمائت  ؛و بأسمائك التي ملأت اركان كل شيء     « : فرمود )ع(علي. ندا  جريان و سريان  

اسـما و   . )86: 1374قمـي،   ( دهـم   كه اركان و هويت هر چيزي را فراگرفته، سوگندت مـي          
  . اند صفات حق تعالي تار و پود و ظاهر و باطن كثرات را پر كرده

از اين رو در    . تغاير ميان ظاهر و مظهر، حقيقي نيست و اعتباري است         ين تجلي،   در ا 
هو الاول و الآخر و الظـاهر       «: ترين آيات قرآن، فرمود     گونه ترين و معما    يكي از اسرارآميز  

در بطون  كه    چنان تابع حقيقت است و       بازتاب باطن و رقيقت    ظاهرْ. )3: حديد( »و الباطن 
 ة هـر جـا رود، هم ـ      »هستي«جناب  . در ظهور و رقيقت نيز هم      هست   »حب«و حقيقت،   

كند و اگر مظهر و قـابلي تـاب           برد و هيچ جا تجلي ناتمام نمي        كمالاتش را نيز همراه مي    
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دهـد و مـابقي در        و صفات را نداشته باشد، به قدر طاقـت، بـروز مـي             تحمل تمام اسما  
 )649 و   431: 1384فنـاري،     ابن( »ئكل شئ فيه كل ش    « ةاز اين رو قاعد   . ماند  بطون و سرّ مي   

  :هستي استة اي از هم به ديگر سخن هر ذره نماد و نماينده. صادق است
  يـيان بينــتابيش در مــآف   را كه بشكافي  دل هر ذره

ناپـذير لـسان    شـرح انجامـد و همـان معمـاي       كنه اين واقعيـت بـه اسـرار مگـو مـي           
  :است الغيب

  ن نداردامعما شرح و بي دردا كه اين     استآتشين شبنمي در اين ره صد بحر هر
  )170: 1379حافظ، ( 

غايت قرار گرفتن مظاهر و ممكنـات      ة   شبه ،ِگفتني است با حب حق تعالي به كثرات       
و شـئونات و  نـد   ا   مظـاهر وي   چون كثرات . براي حضرت اله و نياز به غير، مجالي ندارد        

غايتي جز او   . يستاي در ميان ن      و بيگانه  دنا ها و حدود نيز اعتباري       تعين تعينات خود او؛  
  .تواند باشد نميبراي او 

  اري استـــور اعتبـــها ام ينـــتع  اري است ـوجود اندر كمال خويش س
  دد بسيار و يك چيز است معدودــع  ود ـــوجــت مـاري نيســـور اعتبــام
  ت و بازياس وــار او لهـر كـراسـس    جازي ــز مـي جـهان را نيست هستـج

گرچه وجود حـق   «: نويسد   مي مصباح الانس فناري در     ابن در ناباوري و حيرت تمام،    
البتـه ايـن   ! تعالي مستغني از هر چيزي است ولي در تعين اسمي يافتن به اشيا نيـاز دارد            

 حقـايق و     تعـين اسـمايي    شرطي است نه علّي و معلـولي؛ يعنـي شـرطِ          ة  احتياج به گون  
  .)226: 1384ناري، ف ابن( »ظهورات اشياست

خـاص  شـهامت   انديش عصر، در تعليقه بر اين سخن شارح مفتـاح، بـا              عارف ژرف 
 فراتـر  قلم را ياراي     اي كه   ، نقطه پذيرد  نگارد كه به اسرار مگو پايان مي        خود، جملاتي مي  

 نياز بـه هـيچ      ، حتي ظهور افعالي   ،همانا حق تعالي در ظهور اسمايي     «: نيستاز آن   رفتن  
  بـر  ،چـون اطـلاق در تحقـق      . نـد ا  اشيا در ظهورشان نيازمند وي    ة   بلكه هم  .چيزي ندارد 

.  در تحقـق و وجـود بـر تعينـاتش پيـشي دارد     الاهيتعينش سبقت دارد و فيض منبسط     
 ،يابنـد و در حقيقـت        مطلق وجود تحصل مي    رضَ و تبعِ  تعينات به ع  ) اينكهبالاتر  (ه  كبل
چنـد در  ر اوسـت و تجلـي خـارجي هر        د براي وجود، استعمال شـده و از او و           »ظهور«

و گـويي   پـرده  هاست و اين از رازهايي است كه امكان بـي          هاست ولكن مقدم بر آينه      آينه
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پس عالم خيال در خيال و توهم در توهم اسـت و            . برملا ساختن كنه و حقيقتش نيست     
  .)همان( »انديشه كن تا بيابي حقيقت را. اي نيست در جهان جز او جنبنده

  
  ت حبي حركة ادل

 نيـز  آثـار آن كمـال    محبوب است،    يكمالهر   كه   طور  همانمحبوب است و       كمال ذاتاً  .1
 در اسـما و     الاهـي آثـار ذات    . و حب نداشتن به آن، نقـص خواهـد بـود          محبوب است   

 در اعيـان عينـي و    در اعيان ثابته و آثار اعيانْ و صفاتاسماد و آثار نياب صفات ظهور مي 
 حـق تعـالي    ظهـور محبـوبِ  ايـن آثـار و مراتـبِ   ة  از اين رو هم   . دنياب  خارجي بروز مي  

آورد و   را بـه دنبـال مـي   الاهـي تجليـات و افاضـات   ة  سلـسل  همين محبت . د بود نخواه
  .)133: 1376رحيميان، ( گيرد مراتب هستي شكل مي

الاهي ازلي و قديم است تا زماني كه اين علم تجلي و ظهـور خـارجي                 علم ذاتي    .2
علم بـه امـور حـادث نيـز حاصـل           محقق گردد،   هر گاه آفرينش    . بعدي است   كنيافته، ت 

كه هر كمالي محبـوب ذاتـي اسـت، حـضرت            آنجا   از. گردد  آيد و علم حق كامل مي       مي
: 1416قيـصري،  ( د تـا بـه ايـن كمـال نيـز مهـر ورزد      نز ميحق دست به ظهور و آفرينش      

2/423(.  
  .)همان( صادق است وجود قديم و حادث نيز ة بيان بالا دربار.3
  :نقلية  ادل.4

سويه ميان پروردگار و خلايـق را        كه حبي دو   )54: مائده( »يحبهم و يحبونه  « ةآي) الف
 ايجادي و حركت حبي در قوس نزول و سريان حـب در             كشد نيز به حب     به تصوير مي  

در بازگشت و حركت حب در قوس صعود اشاره دارد يهستي و حب .  
اساس  برليعبدون،  چه   .)56: ذاريات( »ت الجن و الانس الا ليعبدون     و ما خلق  « ةآي) ب

  معرفـت ، چـون در هـر صـورت   ؛ به ليعرفون تفسير شود و چـه غيـر آن    ،برخي روايات 
 در حقيقـت، خداونـد      .نمايد   عبادتي رخ نمي   ،معرفت  ضروري عبادت است و بي     ةمقدم

 خـويش از سـوي   »شـدن  هميل بـه شـناخت  «متعال در اين آيه، غايت و غرض آفرينش را          
همين ميل به شناخته و پرستيده شدن، به حركـت حبـي ايجـادي              . دارد  خلايق اعلان مي  

اين كشش سلسلة آفريدگان را مرتب      . انجاميد و ارادة حق را به تجلي و ظهور سوق داد          
  .چيد و به صفحة ظهور آورد
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 أعرف فخلقـت    كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن    «: حديث قدسي مشهور ميان عارفان    ) ج
از اين رو دسـت     . پس دوست داشتم شناخته شوم    . گنجي پنهان بودم   ؛الخلق لكي أعرف  

 در سـند ايـن حـديث        گرچـه . )87/199: 1403مجلـسي،   ( به آفرينش زدم تا شناخته شـوم      
 زيـرا خداونـد     ؛كنـد    متقن قرآني، ضعف سند را جبـران مـي          ةاند، اما پشتوان    خدشه كرده 
ي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهنّ يتنزلّ الامر بينهن لتعلموا            االله الذ «ة  متعال در آي  

 هـدف آفـرينش     )12: طـلاق ( »أنّ االله علي كل شئ قدير و أنّ االله قد أحاط بكل شئٍ علماً             
 دارد  و علـم مطلـق خـدا اعـلام مـي          الاهينظام كيهاني را معرفت انسان به قدرت مطلق         

  .)3/140: 1380جوادي آملي، (
  

  متيازات حركت حبيتمايزات و ا
هاي حركت حبي با حركت جوهري و عرضي آشـكار   با دقت در آنچه گفته آمد، تفاوت  

  :گردد مي
. دهنـد   هـا پوشـش مـي       اي است كه ايـن حركـت        ترين وجه تمايز، گستره     برجسته. 1

مانـد؛   گيـرد و در مـرز تجـرد متوقـف مـي           حركت جوهري تنها قلمرو مـاده را دربرمـي        
بي نه تنها جهان ماده بلكه مجرد و فوق مجـرد و تجليـات ذاتـي                حالي كه حركت ح    در
همچنــين حركــت حبــي دو مــدار نــزول و صــعود . كنــد اســمايي را نيــز تفــسير مــي و
. گيرد؛ برخلاف حركت جوهري كه در قوس نـزول بـه كلـي خـاموش اسـت         دربرمي را

مراتـب   وضـعيتي بـه      ــ ـبديهي است حركت عرض ــ كه اشراقيون به آن بـاور دارنـد              
  .دارد بدتر

هاي طـولي اشـتدادي    حركت جوهري احتياج به قوه و نقص دارد، چه در حركت   . 2
گاه صحبت از آن نيست كه عامـل حركـت، عـشق و               هيچ. هاي عرضي   و چه در حركت   

  .)2/64: 1374عابدي، (محبت است يا جبر 
 كـه   يك اجزاي آن است در حـالي        هاي نظام حبي، معرفت و حياتِ يك        از ويژگي . 3

سريان حيات، معرفـت و ديگـر       . معلوم نيست در حركت جوهري و عرضي چنين باشد        
بينـي عرفـاني تطـابق        كمالات وجودي در متن تكوين، خاستگاه قرآني داشته، بـا جهـان           

  . كامل دارد
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  دو مرحلة حركت حبي

  .صعود  قوس نزول و قوس:حركت حبي دو مرحله دارد
  

  قوس نزول
 قيـد    مطلقْ وجودِ. رينش ناشي از تنزلاّت و تقيدات وجود است       بيني عرفاني، آف    در جهان 

آفـرينش گـرايش    . گـردد    كلي به صورت جزئيات متجلي مي       وجودِ ، در نتيجه  ؛پذيرد  مي
منظور .  عرفاني بر وحدت استوار است     شناسيِ  بنياد هستي و هستي   . اطلاق است به تقييد   

انه و مطلـق هـستي، هـر         يگ  جز آن حقيقتِ   ؛از وحدت، وحدت اطلاقي است نه عددي      
چه طرح شود، چيزي جز تعين، تقيد، تجلي، تشأن و ظهور آن حقيقت واحـد و مطلـق                  

ايـن  . تعينـات سـاري و متجلـي اسـت        ة  تنها يك حقيقت است كه در هم ـ      . نخواهد بود 
هر چه از اطـلاق بـه سـوي تقّيـد           . ها است   نمودها و تعين  ة  حقيقت، اساس پيدايش هم   

 گردنـد   تر پديـدار مـي       پر رنگ  ِ  همي و نمودهاي و   شود   كاسته مي  بياييم، از اصالت وجود   
  .)339ـ232: 1374يثربي، (

دهد كـه      را بروز مي   »وحدت مطلقه « يا   »تعين اول «وجود مطلق در اولين تنزلّ خود،       
واحديت يـا عـالم     . نامند   مي »واحديت« و جهت ظهورش را      »احديت«جهت بطونش را    

حكما و عرفـا بـر سـر        . آورد   را پديد مي   »د عام منبسط  وجو«، با تجلي و تنزل خود       اسما
عقـل  « صادر نخستين را    فيلسوفانْ. نظر دارند  اختلاف   »صادر نخستين «حقيقت و هويت    

 از ــ ـ  عـالم مثـال و طبيعـت   ، نفس ــ مانند چون نسبت به ديگر ممكنات    ؛نامند   مي »اول
ن رو از ساير موجودات به       از اي  ؛ دارد  ه  تري در كمالات بهر     بساطت، تجرد و فعليت قوي    

 امـا عارفـان صـادر اول را    .تـر اسـت   ، نزديكالاهيمرز  اوصاف حق تعالي و بساطت بي  
دانند كه عقل اول و ساير عقول از تعينـات    يا فيض منبسط مي»وجود عام منبسط «همين  

عموم مفهومي و صدق بر     ة  عموم و انبساط در وجود منبسط به گون       . آيند  آن به شمار مي   
  . سرياني استةوجودي و احاطة رين نيست؛ بلكه سعكثي

 در حـالي كـه      ؛ نـه معلـول اول      اسـت   ظهـور اول   گاه عرفاني، وجود منبـسطْ    نظردر  
از نگـاه  . انگارنـد  علّي و معلولي پس از واجب تعـالي مـي   ة  حكيمان عقل را رأس سلسل    

 »فعليظهور  «وجود منبسط   .  ظلّيه است  ة واحد به وحدت حق    اهل عرفان، وجود منبسطْ   
   بدين بيان كه؛شايد بتوان بين قول حكيمان و عارفان جمع كرد. حق تعالي است
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عارفان با لحاظ جهت اطلاقي و استهلاك تعينات، ظهـور فعلـي حـق تعـالي را         
  . گويند»عقل اول«نامند و به جهت تعين،   مي»وجود منبسط«

حقيقت «از آن به    گاه  . هاي مختلفي دارد    وجود منبسط به اعتبارات گوناگون، نام     
، »نفس رحمـاني «گاه به . آورند و آله و سلم ـ تعبير مي  االله عليه  ـ صلي »محمديه

، »نفـخ ربـوبي  «، »ض عـام يف ـ«، »فيض مقدس«، »هباء«، »مشيت مطلقه «زماني به   
امـام خمينـي،   ( ... و »روح اعظـم «، »روح القـدس «، »آدم«،  »انسان كبيـر  «،  »عماء«

1376 :45(.   
  

به لحاظ تعين و جهت امكاني، نخستين موجود به وجـود خـارجي و              وجود منبسط   
مراتب بعـدي عـالم وجـود، يكـي پـس از ديگـري از ايـن مبـدأ منـشعب                     . عيني است 

  . يابد قوس نزول ادامه مية ترين نقط ر تنزل و هبوط تا پايانيياين س. گردند مي
انـسان كامـل   اين وجود منبسط يا فيض عام و منبسط، همان حقيقت فعلي و خلقـي    

 . نـام گرفتـه اسـت      )ص(»حقيقـت محمديـه   « است كه در عـرف عرفـان،         )ص(محمدي
عيني ة  عنواني حقوقي و عام براي انسان كامل محمدي، در مرتب         ) ص(»حقيقت محمديه «

  .جانشينان معصوم پيامبرندپيامبر و خارجي است و مصاديق آن به باور شيعه، 
ت، نخستين تنزلّ حق به صورت       اس )ص(»روح محمدي «حقيقت محمديه كه همان     
 مراتـب   كمـالاتِ ة فيض موجودات ديگـر اسـت و هم ـ  ةامكاني و وجود خلقي و واسط    

 كـه   )ص(حـضرت خـاتم الانبيـاء     ة  فرمود. اتم و اكمل دارد    تر از خويش را به نحو       پايين
 : اسـت در روايتي ديگـر آمـده   .  ناظر به همين معنا و مرتبه است       »اول ما خلق االله نوري    «
وجــودي انــسان كامــل ة هــيچ موجــودي از حيطــه و ســلط. »ا خلــق االله العقــلاول مــ«

  .)651: 1375آشتياني، (  بيرون نيست)ص(محمدي
 ،)ع( مهـدي موعـود    ، خاتم الاولياء  »حقيقت محمديه «هاست يگانه مصداق عيني       قرن

انـسان  .  ظهـور آن    حقيقت محمديه در عالم تجلي كرده و باطن عالم است و عالم            .است
 تعينـات  رود و حقـايق وجـودي     محمدي منشأ ظهور و تحقق عالم بـه شـمار مـي            كاملِ

  چـون عـين ثابـتِ      ؛عالم منسوب است به عين ثابت انسان كامل       . هستندحقيقت انساني   
جميع حقايق جزئيات روح اعظم انـساني       و  انسان كامل بر ساير اعيان ثابته سيادت دارد         

  .)654: 1375آشتياني، ( داردتجلي  تمام مظاهر و دركنند  سير ميكه در جميع عوالم هستند 
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بنابراين در قوس نزول، حقيقت انسان كامل با تنزلّ خويش، اجزا و مظـاهر خـود را                 
 اسـت   »خليفة االله «  هبوطِ جوهر تنزلّْ . دهد   عينيت بروز مي   ةآورد و در صفح     نيز پايين مي  

گيـرد و بـا        نزولي آغاز مـي    ، سير  از عالم عالي   با هجرت او  . از عالم عالي به زمين خاكي     
عود ة ص ـگـردد و هنگام ـ    نـزول مختومـه مـي     ة  كوچيدن او از زمين به ملأ اعلـي، پرونـد         

 بر هبـوط و عـروج انـسان كامـل           نزول و صعود  ة   شالود ،از اين رو  . رسد  مي فرا همگاني
  . خواهد بود»ام الحركات«استوار است و نزول و صعود ديگران فرع و از اجزاي آن 

كثـرات در  . نمـود جنبش حبي تحليـل  ة  در حوز  را بايد  ركات و تبدلات  اين تح ة  هم
 بـه بيـان رسـاتر، در    . اند  و هر فرآيند ديگري، تابع اصول و حقيقت خويش      يحركت حب

ــيِ ة مجموعــ ــداريم و آن حركــت حب ــي بيــشتر ن حقيقــت « هــستي، يــك حركــت حب
 و از فروعـات آن   تابعحركت حبي ديگر موجودات  .  و انسان كامل است    )ص(»محمديه

  .رود به شمار مي
حركت حبي نبايد حيات، شعور و حركـت را منحـصر در انـسان دانـست و                 ة  بر پاي 

 يچنين نگرشي آفرينش را قبرستاني از اشـيا       . اي فاقد شعور تصور كرد      عالم را مجموعه  
ي، بايد به حيات باطني و سـاري در          در مباني نظري حركت حب     .كشد  مرده به تصوير مي   

  .م توجه داشتعال
 و ايـن وجـود منبـسط در همـة           كه وجود و كمالاتش بسيط و واحـد اسـت          آنجا   از

 نيـز  صفات وجودي مانند حيات، علم و شعور، در اركان مظاهرة ، هم مظاهر سريان دارد  
 نسبت به هيچ يـك از افعـال     جهان يكسره زنده و مدركِ بوده، ،از اين رو  . حضور دارند 

 در اركان هستي الاهي اي از حب     به تبع حيات و ادراك، رقيقه      تفاوت نيست و    آدميان بي 
  .)85: تا فيض كاشاني، بي( يابد اي ظهور مي اي به گونه موجود است كه در هر مرتبه

  
  قوس صعود

شناسـانه و شـهودي    قوس صعودي وجـود، هماننـد قـوس نزولـي، يـك بحـث هـستي              
رك است و نـه بـا مبـادي    علم حصولي قابل دة وزدر حاست كه كنه حقيقتش نه       صرف

 بـا مبـاني     »عرفـان « و   »فلـسفه «،  »كـلام «تحليل آفـرينش در     كه    چنان. فلسفه، قابل اثبات  
، مبـاني و مبـادي      رد، بازگشت و صـعود نيـز در ايـن سـه دانـش             گي  متفاوتي صورت مي  

  . گوناگوني دارد
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 صعود و بازگشت يك سـير ؛ زيرا   مشاّ، قوس صعود قابل تفسير نيست     ة  از نگاه فلسف  
و حركت است و در هر سير و حركتي، فـرض موضـوع حركـت، وحـدت موضـوع و                    

هـا، بـا مبـاني مـشايي      فرض ناپذير است؛ ولي اين پيش وحدت و اتصال حركت، اجتناب  
ق بـا واقـع از      اساس مباني مشايي، هر تصور و تـصديق مطـاب           چون بر  ؛دنسازگاري ندار 

دو پديده، نه اتحاد تـصور دارد و         ميان    است و  ناپذيري تشكيل شده  عناصر ثابت و تغيير   
توان پذيرفت، تبدلات مربوط بـه عـوارض    تنها تغييري كه در آن مكتب مي و .نه انقلاب 

اعـراض آن و تغييـر   ة است؛ يعني يگانه تحـول در جـوهر، در محـدود    »كون و فساد«و  
  . صورت در ماده است نه در ذات جوهري

ن متفكران نوع ديگـري از دگرگـوني را         افلاطوني و اشراقي، ذه   هاي نو   با نفوذ آموزه  
 »امكـان تـشكيك در جـوهر      «كه آن را براي نخستين بار، شيخ اشراق به عنوان            پذيرفت

 »حركـت جـوهري  «ة گيري از تعاليم عارفان، نظري ن با بهره  ألهيبعدها صدرالمت . پيش نهاد 
 جـوهري    يك حقيقت  ،در چنين حركتي  . شكند  را ارائه داد كه براساس آن، مرز انواع مي        

توانـد مراتـب انـواع مختلفـي از جمـاد و نبـات و حيـوان را          خود ميدر تبدلات نهاديِ 
 چـون   ؛تواند مبناي قـوس صـعودي باشـد         ، حركت جوهري نيز نمي    با اين همه   .بپيمايد

  در حالي كه قوس صـعود      ،گوستاسخها در جهان ماده پذيرفتني و پ      نحركت جوهري ت  
  .داردنيز دربرده را مراحل و مراتبي فراتر از جهان ما

 ـ«بنابراين، اساس حركت در كل هستي بايد نيروي ديگـري باشـد كـه همـان                  ة جاذب
، حركـت در سراسـر وجـود        بـر ايـن اسـاس     .  اسـت  » و فـرع و اصـل      ،جزء و كل   ميان

 گرچـه دانـد، ا    ها را حبي مي     حركتة  عربي هم   از اين رو، ابن   .  خواهد بود  »حبي حركت«
مولوي در تحليل همين فرايند بنيادين      . گري منسوب گردند  در ظاهر به علل و اسباب دي      

  :سرايد هستي مي
 كند كايت ميــها ش داييــاز ج  كند  ون حكايت ميـي چــو از نــبشن

  اند رد و زن ناليدهــرم مــاز نفي  دــان ريدهـرا ببـــان تا مـــز نيستـــك
  رد اشتياقرح دـــويم شــتا بگ  شرحه از فراق  م شرحهــه خواهــسين

  ل خويشـبازجويد روزگار وص  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش
گونه كه آغاز و صدور جهان بر ميل حبي استوار است، رجوع و بازگـشت نيـز         همان

ة  چراكـه هم ـ   ؛يابـد   ي معبود و معشوق هستي، فرجام مـي         جوو  با جنبش حبي در جست    
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و از آنجـا    بيابند  ميشگي و همگاني    مركزي براي تعالي و مستقري ه     تا   ندعالم در تكاپوي  
الاهـي نيـز تعطيلـي نيـست و آفـرينش            در امـداد     ،پايان اسـت    طلب بي تكاپو و   كه اين   

  .)2/677: 1408عربي،  ابن( چنان در تداوم است و بازگشت نيز برقرارهم
. دهـد   را توأمان پوشش مي»مدار نزول و صعود« فراگير  اين حركتِ،اكبر  از نگاه شيخ  

هـر  . جـوي كمـال نهـايي خـويش اسـت         و  اي در جـست     عودي، هر پديده  در حركت ص  
يافتن اصل و   «مام تحركاتش   برايند ت است كه    جزيي جدامانده از حقيقت خود       موجودي

  . خواهد بود»حقيقت خويش
آفـرينش و قـوس نـزول،    ة عارفان در فلـسف كه  چنانتوان گفت  تر مي  با نگاهي عميق  

 در قـوس    ،شدن را به ميـان آوردنـد       او به شناخته  حب ذاتي حق تعالي به خويش و ميل         
 تنهـا   »معرفت«تواند عامل و بناي حركت قرار گيرد؛ زيرا            مي »شناخت«صعود هم همين    

سير نزول گراييدن از اطلاق به تقييد است و         . پذير است نه نزولي     در سير صعودي امكان   
ها رونـد افزايـشي       حجابافزايد و      بر تعينات، حدود و قيود مي       هر مرتبه  پشت سرنهادنِ 

  .نمايد  ناشدني مي»معرفت«ها نگسلد،  دارد و تا اين حجاب
درآمـدي بـر     اي بـراي صـعود و ايـن دو پـيش            با ايـن ديـدگاه قـوس نـزول مقدمـه          

چنـد   هر . است ؛ راز مانايي همان راز پيدايي     است »چكاد آرمان آفرينش  «اند كه    » معرفت«
   ـ     تر پرداخته    و برجسته  قوس نزول رساتر  در  ي  عارفان به حركت حب  ي اند و به حركت حب

؛ اما حقيقت اين است كه جنبش صعودي نيز همانند         اند  كردهدر قوس صعود كمتر اشاره      
 ـ « مصداق   ،تكاپوي نزولي  ـ  . اسـت  »يحركت حب  ي كـه بـه آفـرينش انجاميـد،         همـان حب

تر   نپايية  هر موجودي جوياي كمال خويش است و مرتب       . آورد  بازگشت را نيز فراهم مي    
 ـ    آنجا   از. بالاتر از خود  ة  خواهان مرتب  هـستي، ذات حـضرت واجـب       ة  كه بـالاترين مرتب

صـدرالمتألهين،  ( هستي نيز خواهد بـود ة الوجود است، پس معشوق نهايي و راستين سلسل 
1423 :7/158( . بـه اصـل خـويش عامـل نيرومنـد حركـت              به كمال و شـوقِ     همين حب 

  . استها و حوادث هستي  پديدهة همصعودي 
تشريع ة  تنها در حوز  . دهد  ها را پوشش مي     پديدهة  تكوين هم ة   در عرص  زاين رستاخي 

و اختيار انساني، ممكن است خلاف آن رخ دهد؛ ولي با نگاهي تكويني حتـي در امـور                  
تكويني معبـود، تحقـق     ة   نيز چيزي بيرون از اراد     الاهيروزمره و كارهاي خلاف رضاي      

 ؛رونـد   به سـوي پروردگـار پـيش مـي     الاهي، اسمايتدبير   در   ،پذيرد و فاعل و فعل      نمي
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 اسـماي نهايي آن، ذات و     ة  دهد و كمال مطلق و قل       تكامل رخ مي  ة  هر فعلي با انگيز    زيرا
فاعل متوجه نباشد و مصداق كمـال را اشـتباه گيـرد، ناخواسـته               و حتي اگر      است الاهي
  .حضرتش داردوصال عزم 

 ـدر است كه دار و عيني      اين تكاپو حقيقتي ريشه      نقلـي نيـز بـدان اشـارت رفتـه     ة ادل
  :قرآن در توصيف اين غلغله، تعبيري عميق دارد. است
 يعني مقـصد و مـسير تمـام    ؛)42: نور( »الي االله المصير« و   )15: شوري( »و اليه المصير  «

هـا، آهنگـي    هـا و تبـدل   ها، شدن حركتة هم. تغيير و تحولات به سوي حق تعالي است   
انسته و نادانسته، مشتاقانه به سوي مبدأ هستي و كـوي معـشوق سـرمدي               يگانه داشته، د  

  .)1/47: 1376شجاعي، ( دارند گام برمي
. اش اشـاره دارد     نـه   هستي و تكاپوي محبا   ة  سجاديه نيز به حركت فراگير قافل     ة  صحيف
ثـم سـلك بهـم طريـق     «: فرمايد  ميصحيفهدعاي اول   در آغازين جملات     )ع(امام سجاد 
اش بـه حركـت        سـپس موجـودات را در مـسير اراده         ؛عثهم فـي سـبيل محبتـه      ارادته و ب  

  .»واداشت و آفريدگان را در راه محبتش برانگيخت و آفريد
وحـشي  . گير بيـان گرديـده اسـت        ي گسترده و چشم    حركت حب   نيز در ادب عرفاني  

  :سرايد بافقي در فرهاد و شيرين مي
  يكي ميـل اسـت بـا هـر ذره رقّـاص           

 ــ ــويي ز اس ــر پ ــالي اگ ــه ع ــا ب   فل ت
ــته  ــن رش ــيچ ســر اي ــاي پ ــيچ ه    در پ

  بينـي  از اين ميل است هر جنبش كـه       
ــاده آرزويـــي    بـــه هـــر طبعـــي نهـ

  

  كــشان هــر ذره را تــا مقــصد خــاص  
ــي ذره ــالي  نبينـ ــل خـ ــن ميـ   اي زيـ

  همين ميل است و باقي هيچ بر هـيچ        
ــي  ــا زمينـ ــماني يـ ــسم آسـ ــه جـ   بـ

ــا ــويي تك ــه س ــك را ب ــر ي   پو داده ه
  

  س صعودادلّة حركت حبي در قو
هـايي    پژوهان در تبيين نظري سير صعودي و آهنـگ كثـرت بـه وحـدت، تحليـل                  عرفان

  :دهند مي ارائه
ايـن ميـل و   . وجوي حقيقت خويش است  فرعِ بازمانده از اصل، پيوسته در جست      . 1

مثنـوي  مولانـا بنـاي فـاخر       . دارد  ناشدني كثرات را به حركت صـعودي وامـي          حب زايل 
مايـة هـزاران بيـت        بن مثنوينهد و ابيات آغازين        آموزه، بنياد مي    را بر پاية همين    معنوي
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  .گردد پس از خود مي
صـدرالمتألهين در تبيـين ايـن    . حب ناقص به كامل و جاذبة ميان نقـص و كمـال         . 2

اش گريزان و متنفرّ، و به سـوي كمـالش در حركـت         نگارد هر ناقصي از نقص      جاذبه مي 
خواهد بود و هنگـام جـدايي، مـشتاق و شـيفتة          است؛ پس هر ناقصي عاشق كمال خود        

  .)147ـ7/144: 1423صدر المتألهين، ( اوست
هـاي    هاي بيروني هستي معلول و تعـينِ لايـه          لايه. جاذبة ميان معلول و علت تامه     . 3

رونـد؛ پـس بـا حـب،          مياني و در نهايت، همه معلول و تعينات مبدأ هستي به شمار مي            
  .)146: همان( اند بدان سمت و سو روان

ماهيات و ممكنات اموري اعتباري و غيراصيل و ظهورات و شئونات حـق تعـالي           . 4
 خويش دارد و لحظه بـه  »حقيقت« وابستگي تام به »رقيقت«. اند هستند كه گذرا و موقتي    

ايـن  . لحظه با افاضة او پابرجاست و براي بقاي راسـتين، گـرايش و عـزم آنجـا را دارد                  
آورد كه بـا حـب عجـين اسـت و قـوس       كتي باطني را فراهم مي    كشش و وابستگي، حر   

  .زند صعود را رقم مي
انـد و     تعينات و كثرات ظهـور اسـماي ظـاهر، باسـط، خـالق، محيـي و ماننـد آن                  . 5

بـساط آنهـا   ... سرانجام با فرارسيدن دولت اسماي باطن، قابض، مميـت، معيـد، مفنـي و      
اين تبدل در پرتـو حـب ذاتـي حـق و            . ندگراي  برچيده شده، به بطون و مبدأ خويش مي       

  .پذيرد  و آثار خود و جذب و فراخواندن آنان به جوار خويش تحليل مي حب به اسما
اصالت با وحدت است و كثرات در ذات و بنياد خود، دل در گرو وحدت دارند،                . 6

 كـه  چنـان . برنـد  و در تلاشي هميشگي براي بازگشت به مقرّ و موطن نخستين به سر مي   
يا ايها الانسان انّك كادح     «: كند  قرآن اين تلاش تكويني و تشريعي انسان را گوش زد مي          

اي انسان تو به سوي پروردگارت سخت در تلاشي پس ديـدار            الي ربك كدحاً فملاقيه؛     
  .)6: انشقاق( »خواهي كرد او را

 و الانس الاّ    و ما خلقت الجنّ   «آيات  (گفته    آيد ادلة نقلي پيش     به نظر مي  . ادلة نقلي . 7
) »...كنـت كنـزاً مخفيـاً   « و حـديث   )54: مائده( »يحبهم و يحبونه  «و   )56: ذاريات( »ليعبدون

بيشتر ناظر به حركت حبي در قوس صعود باشند؛ چون محبـت و معرفـت و عبوديـت                  
يابد و هبوط پيش درآمدي بر سلوك و صـعود بـه              حق تعالي در سير صعودي تحقق مي      

  .حقيقت هستي است
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حـب  «رسد اين است كه چه نسبتي ميان ايـن        ترين پرسشي كه به ذهن مي       اينك مهم 
 از ديگر سـو برقـرار اسـت؟ آيـا     »حركت حبي« از يك سو و  »ساري و حركت صعودي   

   اصطلاحي ناميد؟»حركت حبي« را »حب و كاركردهايش«توان اين  مي
انـد و تنهـا در    آورده تعبيـر  »حركت ايجادي«نگاران از حركت حبي به     هرچند عرفان 

 در حـوزة تنـزلّ اصـطلاح شـده          »حركت حبـي  «اند و واژة      مدار نزول از آن سخن رانده     
توان گسترة اين اصطلاح را توسـعه داد و در ظـرف صـعود نيـز بـه كـار                  است؛ ولي مي  

تواند، بنيادهاي نظري مشتركِ دو سير باشد؛ زيرا همچنان كـه در            مجوز آن نيز مي   . بست
حب ذاتي حق تعالي به خويش، منـشأ آفـرينش و حركـت شـد، در عرصـة          مدار نزول،   

بازگشت نيز حب حق به خويش و آثار و مظاهرش، كثـرات را بـه سـوي وحـدت فـرا              
 به خود و آثـارش، بـسط و قـبض هـستي را فـراهم                »حب الاهي «بدين سان   . خواند  مي

  .)3: حديد( »ظاهر و الباطنهو الاول و الآخر و ال«پيوندد؛  آورده، اول و آخر را به هم مي
  

   گذرگاه صعودانسان

  پذيرد؟ اين سير صعودي در كدامين مسير تحقق مي
با پذيرش امكان صعود و پس از سخن در عامل سير، اينك نوبت بـه بررسـي بـستر            

هويـت و   هو كـه اساسـش  ــ ـباز هم بايد توجه داشت كـه در مكتـب مـشاّ            . رسد  آن مي 
بنـابراين  . توانـد باشـد   يتي جز خودش چيز ديگري نمي  هر ماه  ـهاست  ـ  استقلال ماهيت 

 ـ      ة  تصور يك سلسل   تحقـق يـك سـير صـعودي را      ة  مترتّب و متّصل از موجودات كه ماي
تـرين نـوع      مـشاء نيـز كامـل     ة   كه در انديش   ــ »انسان«حتي  . د، ناممكن است  نفراهم ساز 

انساني نيـز  ة ناطقتواند اين نقش را بر عهده گيرد؛ چون از منظر آنان، نفس               ـ نمي ـاست  
بـل تبـدل    وجـه قا   است كـه بـه هـيچ       مستقل و محدودي     يها، موجود   مانند ديگر پديده  

كمـالش، از   ة  نفس ناطقه از آغاز پيدايش تا آخرين مرحل ـ       . جوهري و تحول ذاتي نيست    
  .يابد نظر ذات و ماهيت ثابت بوده، تنها در عوارض و كمالات ثانوي تغيير مي

معرفـت، نارسـايي    ة   گام نهادن حركت جوهري در عرص ـ      با ظهور حكمت متعاليه و    
بنـابراين بايـد در     . تحليل حركت در جهان ماده تا رسيدن به تجـرد، از ميـان برخاسـت              

علـت ايـن   . ر و معبر اين سلوك دانستيقوس صعود هم مانند قوس نزول، انسان را مس     
بر  حركت بايد     اين  اما . است »كون جامع « به عنوان    ة وجودي انسان   جامعيت و گستر   امر
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تـا ايـن سـير تكـاملي و قـوس      بر پاية حركـت جـوهري     باشد نه »حركت حبي «اساس  
  .)426ـ425: 1374يثربي، ( صعودي در مراتب تجرد نيز ادامه يابد

آورد، در تحقـق ايـن صـعود نقـش      را به فعليت در  »انسانيتش«زه كه   آدمي به هر اندا   
 )ص(»انسان كامل محمـدي فة االله الاعظم؛ خلي«گمان در رأس هرم انسانيت       بي. آفريند  مي

 بر اين كرسي    الاهيقرار دارد و پس از وي جانشينان معصومش به وراثت معنوي و اذن              
 ايـن   اسـت و   حقيقـت محمديـه      ،» انـسانيت بالفعـل    ابديِ ـ  ازلي نشينِمسند«. تكيه دارند 

 از نظر زمـاني      گرچه  نيز  ديگر انبيا  ؛ حتي اصيل و ذاتي به وي تعلق دارد      ة  جايگاه به گون  
و بـه نيابـت در    نـد ا  همه خلفـاي وي ، در حقيقت،و وجود جسماني بروي سبقت دارند   

  .اند اين مقام نشسته
: 1416قيـصري،   ( انـد   كه عوالم خلقي از تجليات و مظاهر وجودي انسان كامل          آنجا   از

1/213(    موجودات در قلمرو وجودي انسان كامل و از مجراي          ة هم يِ، حركات و سير حب 
و ) تمـام عـوالم   ة  عـصاره و فـشرد    ( خود، عـالم صـغير       ولي االلهْ . دهد  وجودي او رخ مي   

امـام خمينـي،    ( تواند مسير و معبر قوس صعود باشـد         مراتب وجودي بوده، مي   ة  دربردارند
هـا در مـسير رسـيدن بـه          پديده ةبنابراين در جهان ماده و فراتر از آن، هم        . )68ـ67: 1362

ها مظـاهر،     ي، انسان كامل است و ساير انسان      اصل حركت حب  غايت و ح  . ندا  انسان كامل 
همـو،  ( رسـند  وجود گذاشته، به تكامل مية ند كه پا به عرصا شئون و اجزاي وجودي وي   

 جسم و مـاده بـه جـان و تجـرّد گـام            است كه  تنها در كارگاه وجودي انسان    . )60: 1378
هـاي ديگـر بـوده، تمـام          حركتة  انسان هدف هم  . كند  نهد و به فراتر از آن پرواز مي         مي

. رسـند  وجودي او به حق تعالي مـي مسيرِ پذيرد و موجودات از      ها به او پايان مي      حركت
: گـردد    آشكار مـي   )ع(وليعصرحضرت   به   »باب االله «با اين تحليل، يكي از اسرار خطاب        

كجاست باب و راه رسيدن بـه خداونـد كـه    ) دعاي ندبه (؟»أين باب االله الذي منه يؤتي    «
  جز از طريق آن، رسيدن به خدا ممكن نيست؟

راهـي   چه در تكوين و چه در تشريع، براي رسيدن به كمال مطلق و حقيقت هستي               
هاي دينـي مربـوط بـه امامـت ـ در حـوزه        آموزه.  وجود نداردجز اتصال به انسان كامل

تشريع ـ به طور كامل با حقـايق تكـويني و خـارجي در مـتن نظـام هـستي، انطبـاق و         
  . دناهنگي دارهم

 »عالم كبير « جامع مراتب وجودي     »عالم صغير «عنوان    به »انسان بالفعل «بدين ترتيب،   
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مـسيري كـه در آن،      . االله، قـرار گيـرد     سـوي  تواند گذرگاه حركـت صـعودي مـا         بوده، مي 
 ـ     ،محـض ة   يعني قـو   ،وجودة  ترين درج   پايين  فعليـت   ، يعنـي  هـستي ة   بـه بـالاترين مرتب

به بركت وجود چنين انساني، آغاز قـوس نـزول همـان پايـان           . ردخو  نامتناهي، پيوند مي  
  :بر اين مبنا شبستري سرود. كند  تجلي مي)ص(قوس صعود بوده، احد در ميم احمد

  »رـآخ« آمد عين »اول«در اين دور      د گشته ظاهرـد در ميم احمـــاح
  جهاني اندر آن يك ميم غرق است     ز احمد تا احد يك ميم فرق است

  :گردد تعينات، ميم احمد در احد غرق مية قوس صعود با فناي همدر 
  رازــي بوده چون در فــبه روي دوي  ــازآباد راز و ني وتــدر آن خل

  رون درــود بيــاي ب هــه آن حلقــك  د زميمش اثر ـد اندر احمــنمان
  و حق چون صفت عين ذاتـنبي مح  گر با شئون و صفات احد جلوه

پيوندد و اوليت و      هستي را به هم مي    ة  وجودي و سلوك، دو حلق    ة  سعانسان كامل با    
  .رساند آخريت حق تعالي را به فعليت و ظهور تام مي

  وستيــو پيــم تــبه حقيقت به ه  هستية لقــط حـــر خــدو س
  . است)ع( موعود اديان، مهدي، محمديينيو اينك، وارث اين شكوه، خاتم اوليا

  
  ركت حبيحسالار  قافلهانسان 

در ايـن راهبـري     . و راهبـر قلمـرو تكـوين اسـت        هستي  ة  جنبان قافل   كامل سلسله  انسانِ
ولايـت،  ة  بـا چهـر     و گـشايد   ها رخ مـي     انسانهدايت  تشريع به صورت امامت و      ة  عرص

  .نمايد امامت و سيادت بر خلايق جلوه مي
 ـ           قافله ري و  عميـق نظ ـ  ة  ي، پـشتوان  سالاري و سرپرستي انـسان كامـل در جنـبش حب

   : را تبيين و تحليل كردنهضت وجوديمباني اين توان  به چند گونه مي. معرفتي دارد
 و بازتـاب ايـن      »اعيـان ثابتـه   « انسان كامل بر ساير      »عين ثابتِ « بر مبناي ولايتِ  . يك

يولايت و احاطه در حركت حب.  
ة  بـر هم ـ ــ ــ كه حقيقتي است كلـي و فراگيـر          ـحقيقت محمديه   ة  از باب احاط  . دو

  .سرياني بر ممكناتة وجودي و احاطة سعة موجودات؛ كليت و عموم به گون
.  بـودن او   اسـم جـامع   بودن انسان كامل و مظهر       و صفات    اسما بر اساس حامل  . سه

نما،  تمامة  دهد و خلايق در اين آين        تمام جمال و جلال را ظهور و انعكاس مي         اوست كه 
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 اين حسن، در خلايق جنبشي عظـيم و         شوقِ وصالِ ،  كنند  ميحسن هستي را تماشا     ة  هم
  .يابد  فرجام ميالاهيي انگيزد كه در نهايت به سير حب ميكران بر بي

اسـت و  الاطـلاق   علـي ة  او واسـط  . بـودن انـسان كامـل     فـيض   بر بنياد واسطة    . چهار
شـود     هـيچ تكـاپويي متولـد نمـي        بـي حـضور وي    نيز واسطه اوسـت؛     ي  حركت حب  در
 بلكـه بـي وسـاطت او ظهـوري          ؛د مانـد  ن ـسـكون بـاقي خواه    االله در ركـود و       سويما و

  .يافت نخواهند
.  است »الاهيجانشين  «سالار آن    ممكنات كارواني بزرگ و واحدند كه قافله      ة  مجموع

  ة ـ در ساي  ـند  ا  ـ كه شيفتگان جمال معبود و هواخواهان زيباروي ازل        ـي  اين رهپويان حب
جـوادي  ( وحـدت سـير دارنـد   ة ق و نقطولايت و سرپرستي ولي االله، به سوي جميل مطل     

اي اسـت كـه شـتابان بـه سـوي وطـن                دورافتاده هستي غريبِ ة  قافل. )3/125: 1380آملي،  
عشق با جدايي در ارتباط است؛ عشق ني به نيستان، عشق انسان بـه              . زند  مألوف قدم مي  

عشق يعني شوق سـوزان موجـودي كـه از اصـل خـويش              . جهان قدس و محبوب ازلي    
إنـا الله و   «: قرآن نيز اشـاره دارد    كه    چنانو جوياي روزگار وصل خويش است؛       دورمانده  

  .)156: بقره( گرديم همه از خداييم و به سوي او بازمي ؛إنا اليه راجعون
روح بـشر از خـدا      . آدمي مسافر غريبي است كـه از ديـار آشـنايي دورافتـاده اسـت              

 تعلق بـه بـدن، مهـاجر دور     شده و پيش از خلقت جسماني، نزد او بوده و پس از            صادر
خـويش  ابـدي    ـ ـ كـه همـواره قرارگـاه اصـلي و منزلگـاه ازلـي            اسـت   خانماني شـده     از
شـيرين و   «،  »يوسـف و زليخـا    «،  »ليلـي و مجنـون    «هاي عرفاني ماننـد       قصه. جويد  مي را

گـاه ايـن     .انـد   در پي بيان اين پريشاني و جـدايي        با زبان تمثيل     »وامق و عذرا  « و   »فرهاد
انگيز و حـاكي      كه با نواي حزن   شده  اي بريده از نيستان تشبيه       »ني«ر از خدا به     روح صاد 

 كه در دام دنيا اسير آمـده، يـك          »بازي«زماني به   . آورد  از جدايي، مرد و زن را به ناله مي        
 كه كـنج گلخنـي      »سيمرغي«و وقتي ديگر به     است  اي كه گرفتار قفس      »طوطي«وقت به   

 كـه بـه گـدايي       »شـاهي « افتاده در خشكي و زماني به        »يِماه«نصيبش گرديده، گاهي به     
  .افتاده است

در قوس نزول و هنگام هجران و جدايي از وطن، اين انسان كامـل اسـت كـه               ! باري
ة  و نخستين تجلي فعلي حق، يعني وجود عام منبسط، پا بـه عرص ـ             » االله خليفة«در مسند   
حق تعـالي در او تجلـي تـام         . هدد  نهد و به دنبال خود سايرين را هم تنزل مي           وجود مي 
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تـر، خلايـق ظهـور     حق است ـ در مراتب پـايين  ة كرده و از تجلي وي ـ كه بازتاب جلو 
پديد آمده، از مظاهر وي به      او     بدين ترتيب ساير موجودات از مجراي وجودي       ؛يابند  مي

ة لق ـسناد مياني و تحليـل ح     اسناد كثرات به انسان كامل،      روشن است كه اِ   . آيند  شمار مي 
علل است و اسناد نهايي آن به مبدأ هستي و هستي مطلـق خواهـد بـود و                  ة  مياني زنجير 

 .انـد   خود فاني و مـستهلك در ذات قيـومي         تمام كثرات از جمله خود انسان نيز در ذات        
 دار گرفته، اصـالت و حقيقـت ريـشه    حق تعالي كه اركان هستي را دربر  جز وحدت ذاتي  

  .ديگري مجال خودنمايي ندارد
برون از شـمارش    ة  مجموع.  است »انسان جامع «هر جنبشي   ة  ، سرسلسل الاهيه اذن   ب

 ي در هستي، آينه   حركت حب      گونه   نماياند؛ همان    االله را مي    ةخليف يِاي است كه حركت حب
اي از عـشق    مخلوقات به حق تعالي، شعله و بارقهحب.  بازتاب تجلي اوست   كه كثرات، 

را نه تنها اين تلاطم فراگير      ، در دايرة ولايت خويش،      ولي االله . وي به معبود هستي است    
 ـ    يك ؛ت قيومي نيز دارد   تك اين سيرها، معي    تك باكند، كه     ميمديريت   ي يك حركات حب

با وسـاطت او، سـير و صـعود بـه سـامان             . يابد  در مدار احاطه و اشراف وي تعريف مي       
ند و به قـول حـافظ، منـزل         نه  رسيده، همگان به قهر يا رغبت به منزلگه معشوق گام مي          

   .»پر صداي ساربانان بيني و بانگ جرس«معبود را 
طـور كـه      همـان . انـد    »مظهر اسم اعظـم   «رو    خلايق در غايت و كيفيت حركت، دنباله      

ــد« ــق، ســلوك دارد و تمــام   »قطــب توحي ــه ســوي هــستي مطل  پرشــتاب و پيوســته ب
 .داردوحـدت  ة زم نقط ـ بـا شـتاب، ع ـ    در پي او    گيتي نيز   ة  توحيدي است، گستر   حياتش

ها در نهاد و حقيقت خويش، حركتي توحيدي و رو به مبـدأ               ها و شدن    سراسر دگرگوني 
 دارند؛ هرچند در ظاهر، عيان نباشد يا حتي در ساحت تشريع و انتخاب، خلافش               يهست

و الله يـسجد مـن فـي        «: قرآن بارهـا و بارهـا بـه ايـن واقعيـت تـصريح دارد              . رخ نمايد 
هـا و   و هركس در آسـمان    ؛ض طوعاً و كرها و ظلالهم بالغدو و الآصال        السماوات و الار  
هاي آنها بـا ميـل و كراهـت، صـبح و شـام خـدا را سـجده           چنين سايه   زمين است و هم   

و هـر كـس در       ؛»و له من في السماوات و الارض كلّ لـه قـانتون           «. )15: رعد( گذارند  مي
 نـد ا  خـشوع مطيـع فرمـان وي      ها و زمين هست، همه ملك اوست و با خضوع و              آسمان

  .)26: روم(
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  ، حركت حبي و انسان كاملفنا

     يعني قوه و اسـتعداد محـض        ،وجودة  ترين مرتب   ي از پايين  قوس صعود بر مبناي سير حب 
رسـد و در   گيرد، سپس به ماده و از آن به جماد و گيـاه و حيـوان مـي     ، آغاز مي  )هيولي(

د و با پيمودن مدارج تجرد به فراتر از تجـرد           ياب  نهايت از مسير انسان به مجردات راه مي       
در اين سير، تعينـات، حـدود و        . يابد  و در پايان به مقام اطلاق و مطلق وجود، تقرب مي          

 »وحـدت « بـه    »كثـرت «هاي گوناگون، يكي پس از ديگري شكسته شده،           مرزها و شكل  
 ـنام مي...  و »تولد ثانوي «،  »فنا«ها را     اهل معرفت اين دگرگوني   . گرايد  مي : 1374يثربـي،  ( دن

مظهـر  «از آنجـا كـه      .  خواهد بود  »فناء في االله  «ي و صعودي     حب پس آرمان حركتِ  . )428
 پـيش   است، تمام مراتب كمال      و بالفعل واجد   ابواب سلوك را گذرانده   ة   هم »جامع حق 

ة از برپايي قيامت و كوچ اجباري از كثرت به وحدت، فنا را تجربه كرده، مراتب چندگان               
وي در حـق فـاني اسـت و ديگـر     . فعال، صفات و ذات را پشت سر نهـاده اسـت   فناي ا 
ند كه در نهايت همه چيز در ذات خـود، فـاني و مـستهلك           ا   تكويناً، فاني در وي    ،كثرات

اي از  به گوشـه با اشاره قرآن .  هستي ملك حضرت اله هستنددر حق بوده، تمام كمالاتِ   
 ـ: گويد  در شرح قيامت مي    ،اين حقيقت  امـروز   ؛لمـن الملـك اليـوم   «پرسـد   د مـي خداون

 حـق حكومـت     و چـون وحـدت و قهاريـتِ        )16: غافر(سلطنت و قدرت از آن كيست؟       
  اسـت،   محض فروبـرده   يگسترده و هرچه غير حق را در بطون و فنا         را  اطلاقي خويش   

ة روايـي، ويـژ    فرمـان  ؛لواحـد القهـار   االله  «: دهد  خود پاسخ مي  . كسي نيست تا پاسخ دهد    
انـد   اكنون نيز كثرات مقهور و مستهلك در ذات حق . )16: غـافر ( مقتدر است ة  نخداي يگا 

تماشـاي دولـت   از هـا مـانع    تام دارد؛ امـا حجـاب  ة االله سيطر سوي و وحدت مطلقه بر ما 
مرز وحدت ذاتـي، اينـك نيـز در     فناي كثرات و سلطنت بي. اند پرشكوه حضرت دوست  
  هستي جريان دارد؛ ولي

  تا شناسد پادشاه در هر لباس  شناس شهم بايد كه باشد ـچش
ــي    ــايي م ــات دني ــت را در حي ــكوه و دول ــن ش ــا اي ــل معن ــران در  اه ــد و ديگ يابن

  .اخروي حيات
 فنـا، بـه     ؛ بـه  راهيان كـوي دوسـت، كـاروان فناسـت و بـه سـوي فنـا               كاروان  ! آري

بريـدن از غربـت و      بـه    اصلي، بـه وطـن، بـه نيـستان، بـه حقيقـت هـستي،                 »خويشتن«
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از نمـود  جهـت حركـت ايـن كـاروان     . )430ـ428: 1374يثربي، (  و پندار وجودها  بيگانگي
از ممـات   و  به بود، از هجران به وصال، از ماهيت به هويت، از كثرت به وحدت،               است  

  .به حيات
  

  حيات و شعورحركت حبي و 

 قطعـي  ة  لازمدرك و شعور    . پذيرد   كثرات تصور نمي   ي، بدون حيات و شعورِ    حركت حب
زاده آملـي،     حـسن (اسـت     و سـميع و بـصير        سراسر زنده   از ديد عرفان، جهانْ    .عشق است 

قـرآن فـراوان از     . انـد   قرآن مجيد و روايات نيز به اين ويژگي تـصريح كـرده           . )63: 1378
من شـيءٍ الّـا يـسبح بحمـده         وإن  « :راند   موجودات سخن مي   تسبيح و عبادت و معرفتِ    

يداست كه تسبيح و عبادت، مشروط بر حيـات    هو .)44: اسراء( »تفقهون تسبيحهم ولكن لا 
 ماهيـان دريـا   )ع(گويند در غم شهادت امام حسين       برخي احاديث نيز مي   . و ادراك است  

 )ع( اندوه مصيبت امام حـسين      است در زيارت عاشورا آمده   . و پرندگان آسمان گريستند   
پـذيرش  اي نيز شرط آفـرينش موجـودات را          دسته. كند  ها و اهلش سنگيني مي      بر آسمان 

اين همه بر حيات، شعور، علم و       . ندا  معرفي كرده  )ع(ولايت و محبت اهل بيت عصمت     
كه از برخـي اوليـا نقـل شـده      چنان. ديگر كمالات وجودي براي موجودات دلالت دارند 

محمـدي  ( گوينـد  زننـد و خـواص خـود را بـاز مـي        اند و حرف مي     كه گياهان زنده  است  
 يابنـد  هاي عادي اين حقيقت را نمـي  رآن كريم، انسانبه تصريح ق   .)104: 1381شـهري،     ري

  .)17: 1376شجاعي، (
  :گويد چنين وامي مولانا به زبان شعر، اين مهم را

  انــگويند روزان و شب و ميــبا ت  هانـم در نــمله ذرات عالــج
  مــحرمان ما خامشيــا نامـبا شم  م و بصيريم و هشيمـما سميعي

  رويد چون شما سوي جمادي مي  يدحرم جان جمادان كي شوـم
  دــم بشنويــزاي عالــلغل اجـغ  از جمادي در جهان جان رويد

  
  معشوق عالميان

گـردش  بـه  وار،  ، شمع جمع هستي است كه خيل خلايق، پروانـه         » بالفعل حائز انسانيتِ «
 به خداست نه در عـرض آن و بـا عـشق محبـوب          اين محبت در طول حب    . چرخند  مي
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ة موجـودات از ايـن جهـت شـيفت        . آيد  و از مصاديق آن به شمار مي       استسرمدي متحد   
نمـاي حقيقـت هـستي اسـت و حـسن و              تمامة  اند كه وي مظهر جامع و آين        انسان كامل 

تـوان در      و صـفات حـق تعـالي را مـي          اسماتمام  . دهد  جمال هستي مطلق را نمايش مي     
اش نيـز     جانبـه   فـيضِ همـه    وسـاطتِ . انگيـزد    شـيفتگي برمـي    وجودش نگريست و ايـنْ    

مقـام  «توانـد تحليلـي از        مـي را   اين   .سازد  مي آفريدگان را مديون و مجذوب و ثناگويش      
  . آورد انسان كامل به شمار »محمود
 بس ديرين است و بـه  »الاهيبرترين مظهر   «نشينان به    عشق و دلدادگي تكوين   ة  سابق

 ـ. گردد؛ پيش از آنكه پـا در جهـان خـاكي گذارنـد        عهد ازل بازمي   ت آفريـدگان بـه   محب
اي و   اي ريـشه     رابطـه  »ظـاهر و مظهـر    «ة  ، فطري و ذاتي آنهاست؛ زيرا رابط      الاهيحجت  

شـده   تنيده از اصل و حقيقت آنتاروپود هر مظهري . ناگسستني، بلكه نوعي اتحاد است  
 اصل ممكنـات اسـت و مظـاهر         »حقيقت«.  جسم »رقيقت« جان است و     »حقيقت«. است

 دو سويه است و از طرف انسان نيز نـسبت           البته اين حب  . رند نياز را بدان دا    يدترينشد
    و كشش وجود دارد؛ چـون موجـودات از آثـار و كمـالات او                به مظاهر و خلايق، حب 

  .شوند شمرده مي
حـضور  .  جـسم  او جان است و ديگرانْ    . اند »حقة  خليف«خلايق از نيروها و سربازان      

تـر و مـؤثرتر از حـضور مظهـر      پررنگاحاطي و قيومي وي در نهاد و باطن هر مظهري،          
، ملك  داشته باشد از اين رو هر موجودي پيش از آنكه به خود تعلق            . براي خويش است  

نخست و اصـيل،    ة  در مرتب هر موجودي،   . و قلمرو تصرف و ولايت ولي االله خواهد بود        
كـه  بديهي است . دوم و به عرضَ، به خود تعلق دارد    ة  از آنِ انسان كامل است و در مرتب       

كامـل و سـاير كثـرات از يـك سـو بـا        ميـان انـسان     به گونة اصيل و ذاتي      همين نسبت   
ممكنات، ملـك حـق و عـين     ة  انسان و مجموع  . نيز برقرار است  هستي از ديگر سو      مبدأ

تمام هويت و اعتبار كثرات، اسناد و ربط آنان به مالك هستي اسـت              . هستندربط به وي    
  .و نه جز آن
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